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هیئت

کجابرویم؟

هیئتذبیحالعطشان

حسینیه کاشمری ها در کوچه شوکت الدوله را شاید بشناسید؛ هیئتی قدیمی  
ݢو هرسال دهه اول محرم، شب ها روضه دارد. با  است در خیابان خسروی مشهد ݢ
حضور در این هیئت، زن و مرد با خیال راحت می توانند به عزاداری بپردازند؛ چون 
حسینیه کودک فعالی نیز دارد و کودکان می توانند با فضای محرم آشنا شوند و 
خاطره سازی کنند و شما هم به عزاداری تان برسید. استاد حسن قاسمی  سخنران 
است و کربلایی حسین ذوقیان نیز مداحی می کند و دل ها را با خودش به کربلا 

می برد. این هیئت از ساعت10:30 شب برقرار است.

هیئتمتحدهفاطمهالزهرا)س(

-مجد خانه دارید و می خواهید هرشب دهه اول  گر در حوالی خیابان کلاهدوز ا
محرم را به صورت خانوادگی در روضه شرکت کنید، پیشنهاد می کنیم ساعت 10شب 
به چهارراه مجد بروید، کوچه مجد28 را پیدا کنید و خود را به سالن شهیدمحرابی 
برسانید. در این مکان دهه اول روضه برقرار است، با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین 
نظافت و می توانید از مداحی کربلایی هاشم طوسی و کربلایی ابراهیم دادوند حظ ببرید.

هیئتارادتمندانقاسمبنالحسن)ع(

کش ارادت داریم اما خب، هیئت ها شور و  همه ما به امام حسین)ع( و خاندان پا
شیدایی خاصی با صاحب اسم خود دارند و هرکدام شیفتگی و ارادت متفاوتی به 
این آستان دارند. در حوالی خیابان گنبدسبز نیز ارادتمندان به قاسم بن الحسن)ع( 
هیئتی را تدارک دیده اند و هرساله در آن روضه برپا می کنند. این مراسم با سخنرانی 
حاج شیخ اسکندری و مداحی کربلایی محمدرضا محمدی و کربلایی مجتبی مهرانی 

در کوچه آخوندخراسانی19، مسجد بهمن، از ساعت22:15 برقرار است.

شمّاس شامی
 

گوست تینوس می گفت: »از یکی از سربازها پرسیدم مگر روی این دیوارها  پدر آ
گر  چه می بینید که این قدر شما را پریشان کرده است؟«. سرباز با لکنت می گوید: »ا
پیغمبر شما فرزندی داشت، با او چه می کردید؟«. »من مانده بودم که جوابش 
را چه بدهم. سرباز نگذاشت من جوابش را بدهم«. خود سرباز می گوید: »امشب 
در پشت دیوارهای دیر شما فهمیدیم که بوی بهشت برای همیشه بر ما حرام 

شده است!«.
که یک شخصیت فرعی به نام  ما داستان را از زبان یک راوی می خوانیم 
شماس)خدمتکار کلیسا( است. او از همراهان و محافظان مخصوص جالوت 
است. قهرمان داستان، جالوت، از نوادگان داوود نبی)ع( است که به عنوان نماینده  
روم به درگاه یزید دعوت شده است. جالوت در محرم 61هجری به عنوان نماینده  
دربار روم، به بارگاه یزید، خلیفه  وقت مسلمین، دعوت می شود. جالوت که ابدا از 
فسق و ظلم و جور یزید و یزیدیان خبر ندارد، این دعوت را راحت قبول می کند. اما 
پس از حضور در شام، همان طور که به مرور از جزئیات آنچه بر حسین و یارانش 

گاه تر می شود، در دل خود  گاه و آ در دشت کربلا رفته است آ
نفرت و بغض زیادی درباره یزید و همراهانش احساس می کند، 
تاجایی که سرانجام، در اقدامی  جسورانه، در راستای خون خواهی 
کربلا، به مقابله با دستگاه ظلم یزید برمی خیزد،  شهدای 
گاه است. درحالی که به نیکی از عواقب این اقدام متهورانه آ

او در ابتدا از ظلمی  که بر حسین بن علی)ع( و اصحاب و اهل بیتش 
گاه است، ولی رفته رفته از جزئیات حادثه باخبر  رفته است، ناآ
می شود و به مخالفت علنی با دستگاه بنی امیه برمی خیزد، 
تاجایی که در راه عقیده اش، تاوان سختی می دهد. دلیل 
پیشنهاد ما برای خواندن این اثر روان و داستانی آن است که 

زاویه دید جدیدی درباره واقعه کربلا پیدا کنید.

 
بردار و
بخوان

///// عاشورانامه/ منبر دوم/ محرم1446 /////

دهه های گم شده

هنوز جهانمان گره خورده است به همان روزهای کودکی؛ به کوچه های قدیمی  مشهد و رخت عزایی که چند روز 
مانده به محرم روی درودیوار خانه ها نقش می بست؛ به بوی عطر چای روضه، اسپند روی زغال و روضه های 
دهه خانگی کوچه ها و محلات. شروع محرم و روضه های دهه اش-10روز متوالی روضه خواندن- شور عجیبی 
به جمع خانواده ها می داد. همه خانواده از کوچک و بزرگ جمع می شدند تا این مراسم را به بهترین شکل برگزار 
کنند. در این میان هرکسی سهمی  از این 10روز روضه داشت. معمولا خانه مادربزرگ و بزرگ تر های فامیل، پایگاه 
روضه های دهه بود. رسم یک دهه روضه خواندن چنان میان جمع های خانوادگی جان گرفته بود که با شروع ماه 
محرم و صفر و بدون دعوتنامه، همه از همسایه و فامیل تا آشنا می دانستند چه کسی در کدام دهه  محرم روضه 
دارد؛ مثل دهه اول محرم و روضه حاج خانم. حوالی ساعت4 بعدازظهر که بوی اسپند روی زغال تمام کوچه های 
محله جهان آرا را پر می کرد، از چند روز قبل، سماور و قوری گل قرمز بزرگ هیئت از کنج انبار بیرون می آمد و با وسواس خاص شسته 
می شد. استکان  و نعبلکی ها هم با همان ظرافت و حساسیت، شسته و داخل سبد بزرگ کنار سماور چیده می شد. جدا از اتاق ها، 
تمام حیاط را فرش پهن می کردند تا جمعیت از فضای داخل حیاط نیز استفاده کنند. تمیز کردن خانه، شستن حیاط و پهن کردن 
فرش و چیدن پشتی ها کنار دیوارها، از وظایف جوان ترها بود. همه تلاش ها برای آماده کردن مراسم روضه های دهه یک طرف، نصب 
کتیبه ها و پرده های بزرگ عزا یک طرف. این کار با یک قانون نانوشته برعهده مردان جمع بود؛ کاری که با سفارش های ویژه بانوان 
خانواده انجام می شد تا هر کتیبه و پرچم با نظم خاص نصب شود. بچه ها و کوچک ترها هم از این روضه های دهه بی بهره نبودند. 
می دانستند که توزیع شیرینی چای  روضه برعهده آن هاست. کوچک ترها با لباس سیاه و سربندهای سبز یازهرا)س(، یاحسین)ع( و... 
با ذوق بسیار و با فاصله کمی  از فردی که سینی چای را می آورد، کار توزیع قند را برعهده داشتند. با ذوق چنان کاسه بزرگ قندان را 
دودستی میان دستان کوچکشان جای می دادند که گویی جهانی را به دست گرفته اند. هر کسی سهمی  در این روضه ها داشت. 
هنوز گذرمان که به خیابان جهان آرا می افتد، بوی اسپند دودکرده و عطر چای روضه حاج خانم می آید، حتی الان که دیگر هیچ اثری 

از آن حیاط و ایوان نیست، بازهم صدای نوحه و روضه می آید؛ صدایی با سلام بر پرچم علم، سلام بر محرم .
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شاعران و مدیحه سرایان مسلمان در گوشه وکنار 
جهان به شوق و عشق سیدالشهدا)ع( و یارانش 
دست به قلم گرفته اند و با تمام حس و جان خود 
درباره واقعه کربلا نوشته و سروده اند و به آستان ائمه 

اطهار)ع( عرض ارادت کرده اند؛

چو از جان پیش پای عشق سر داد
سرش بر نی نوای عشق سر داد

به روی نیزه و شیرین زبانی!
عجب نبود ز نی شکرفشانی
گر نی پرده ای دیگر بخواند ا
نیستان را به آتش می کشاند

سزد گر چشم ها در خون نشینند
چو دریا را به روی نیزه بینند

شگفتا بی سروسامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانی عشق!

ز دست عشق در عالم هیاهوست
تمام فتنه ها زیر سر اوست

قیصر امین پور

اولین تجربه عاشقی
اینکـه اولین هـا در یـاد می ماننـد، جملـه ای 
نیسـت کـه از سـر تفنـن و تجربه هـای معـدود، 
شـکل ضرب المثـل بـه خـود گرفتـه باشـد؛ چـون 
کـه اولیـن مـزه آن هـا  بسـیارند تجربه هایـی 
بـه قـدری اثرگـذار و شـیرین اسـت و زیـر زبـان 
مانـدگار شـده کـه هیـچ طعـم دیگـری نتوانسـته 
اسـت بـه قـول معـروف آن شـیرینی را بشـوید و 
ببـرد و جایـش را بگیـرد. امـا اینکـه ایـن عشـق 
دقیقـا بـرای اولین بـار کجـا حـس شـد و شـعله 
کشـید و دل مـا را لرزانـد کـه پس لرزه هایـش هرگـز مـا را ر هـا نکـرد، 
هـم مهـم اسـت. منصفانـه کـه نـگاه کنیـم، بیشـتر مـا اولین بـار این 
عشـق را در روضه هـای خانگـی مادربـزرگ تجربـه کرده ایـم؛ وقتـی 
کـه کتیبـه سـیاه روی سـردر آجـری خانـه می نشسـت یـا همـان 
کـه دورتـادور حـوض  کـه دور شـمعدانی های سـرخی  زمـان 
نشسـته بودنـد، روبان هـای مشـکی بسـته می شـد. شـاید هـم 
وقتـی کـه اسـتکان های کمرباریـک و قندان هـای پرقنـد روی میـز 
برپاشـده چـای کنـار حیـاط جاخـوش می کردنـد و بـه مـا بیشـتر 
اجـازه خاله بـازی و مامان بـازی را می دادنـد. شـاید هـم جرقـه 
ایـن عشـق، اول بـار کنـار دیـگ آش نـذری روضـه  زده شـد؛ وقتـی 

ک می کـرد و بـا چنـان  مادرجـون بـا گوشـه روسـری، اشـکش را پـا
شـوقی آش را هـم مـی زد کـه انـگار همـه دنیـا را در آن دیـگ جـای 
داده اند یا همان زمان که بوی خوش حلوا بلند می شد و با همه 
سـرگرمی مان بـه بـازی، هوش وحـواس از سـرمان می بـرد و باعـث 
می شد ناخنک به بشقاب های تزیین شده بزنیم. شاید هم این 
کت  عشـق را اولین بـار وقتـی تجربـه کردیـم کـه بزرگ تر هـا بـرای سـا
کردنمان حین روضه خوانی، قندان و جعبه دستمال کاغذی را 
دستمان می دادند تا سرگرم پذیرایی شویم و حس بزرگ شدن 
و اثرگذار بودن را هم اولین بار در فضای روضه تجربه کنیم و چه 
مسـابقه ای بـود بیـن مـا بچه هـا بـرای اینکـه کداممـان کاسـه قنـد 
بچرخانیم و کداممان کتابچه های زیارت عاشورا  را توزیع کنیم. 
صـدای روضـه کـه بلنـد می شـد، مـا بچه هـا کـه هـر زمـان دیگـری از 
کت می شـدیم، نه تنهـا از دیـدن ایـن  دیـدن اشـک بزرگ تر هـا سـا
گریـه نمی ترسـیدیم، بلکـه در دنیـای کودکانـه خـود دنبـال راهـی 
بودیـم کـه اشـک مـا هـم مثـل مادر هـا جـاری شـود. روضه خـوان، 
روضه ورود کاروان به کربلا را می خواند و ما هم با او دم می گرفتیم:

هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله
ایــن قافله تــــا کربلا دیگــر نـــدارد فاصله

از کعبه گِـــل آمده تـــا کعبه دل می رود
این کاروان غم فزا، منزل به منزل می رود

یک زن میان محملی، بر ناقه در تاب وتب است
کبــر دور او، ایـن زن خدایا زینب است عبـاس و ا

هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله

ایــن قافله تــــا کربلا دیگــر نـــدارد فاصله
لحظه به لحظه می شود درد و غمش در دل فزون

گویـد حسینش زیــر لـب انا الیه راجعون
نجمه نمی گیـــرد نگــاه از روی ماه قاسمش

با اشک حسرت می زند شانه به موی قاسمش
هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله

ایــن قافله تــــا کربلا دیگــر نـــدارد فاصله
در مهد آغوش رباب، رفته علی اصغر به خواب

بوسد گلـــوی نــاز او، امـا دلــش در اضطراب
وقتی رقیه پــرده محمل بـه بالا می برد

دل می برد از قافله، چون نام بابا می برد
نمی دانم چه سِری در این قسمت روضه بود که ما بازیگوش های 
همیشـگی کـه بـه قـول معـروف یـک لحظـه آرام وقـرار نداشـتیم، 
اینجـا می نشسـتیم، دلمـان هـوای بـازی و سـروصدا نمی کـرد، 
محـو تماشـای گهـواره خالـی علی اصغـر)ع( بودیـم کـه بـا احتـرام 
بـالای مجلـس جـا گرفتـه بـود و از شـنیدن غصه هـای رقیـه)س( کـه 
هم سن وسال ما بود، چقدر غصه دار می شدیم. معنای عاشورا 
را درک نمی کردیـم و چیـزی از مقـام امـام جـز اینکـه انسـان بـزرگ 
و محترمـی اسـت، نمی دانسـتیم امـا دوسـتش داشـتیم. هنـوز 
هـم دوسـتش داریـم و آن رفاقتـی کـه بیـن مـا و امام حسـین)ع( در 
همـان بچگـی شـکل گرفـت، آن قـدر ریشـه دار شـد کـه حـالا ایـن 

ماییـم کـه نـذر روضـه مادربـزرگ را ادامـه می دهیـم.
شاعر نوحه: استاد غلامرضا سازگار
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حجتالاسلاموالمسلمینابراهیمبهاری| روز دوم 
که در جلسات  محرم برای همه آن هایی 
)ع( حاضر  و هیئات حضرت حسین بن علی
می شوند و مصائب اهل بیت)ع( را ذکر می کنند، 
روزی است که ورودیه به کربلا را می خوانند؛ روز دوم در محرم 
ک  سال ۶۱هجری قمری، حضرت اباعبدا...الحسین)ع( وارد خا

کربلا شدند. 

فضیلت زمین کربلا
بدانید این زمین خیلی برتری دارد. در روایاتی آمده است که کربلا 
حتی بر کعبه هم برتری دارد؛ البته کربلا مثل کعبه، اعمال خاص 
ندارد؛ یعنی ممکن است جایی مقدس باشد اما اعمال و آداب 
واجب نداشته باشد؛ همان طور که حضرت خضر)ع( از جهاتی از 
حضرت موسی)ع( داناتر بود اما مردم موظف بودند پیرو حضرت 

موسی)ع( باشند.
 امام سجاد)ع( فرمودند: »خدای متعال 24هزار سال قبل از اینکه 
زمین کعبه را خلق کند و آن را حرم قرار دهد، زمین کربلا را آفرید و 
آن را حرمی امن و مبارک گردانید و هرگاه خدا بخواهد کره زمین 
را بلرزاند و حرکت دهد)شاید کنایه از صحنه قیامت باشد(، زمین 
کربلا را همراه با تربت درحالی که نورانی و شفاف است، بالا می برد و 
در بهترین باغ های بهشت قرار می دهد؛ جایی که در آن افرادی جز 
انبیای مرسل یا پیامبران اولوالعزم سکونت نمی کنند. این زمین در 
میان باغ های بهشت می درخشد. نور این زمین، چشم های اهل 
بهشت را تار می کند و با صدای بلند می گوید: »من زمین طیب و 
طاهر و مبارکی هستم که سیدالشهدا)ع( و سرور جوانان اهل بهشت 

را در دل خود جای دادم«.
این روایت را مرحوم علامه امینی)ره( نقل کرده و بسیار مهم است؛ 
البته مرحوم ابن قولویه قمی هم در کامل الزیارات به این روایت اشاره 

می کند. امام صادق)ع( هم می فرمایند: »زمین کعبه در مقام فخر به 
مکان های دیگر می گوید: کدام زمین مثل من است درحالی که خدا 
خانه اش را بر پشت من گذاشته و مردم را از هر جای عالم دعوت 
کرده است به سمت من بیایند و حرم امن خدا روی من قرار گرفته 
است و مردم دور من می چرخند و طواف می کنند؟ اینجا بود که 
کت باش! به عزت و جلالم قسم! آنچه فضیلت  خدا وحی کرد: سا
می دانی، در قیاس فضیلتی که به زمین کربلا بخشیدم، مثل قطره ای 
ک کربلا نبود، این فضیلت برای تو  گر خا است مقابل آب دریا... ا
نبود و خانه ای را که تو به آن افتخار می کنی خلق نمی کردم، پس 
آرام باش و سرکشی و فخرفروشی درباره زمین کربلا نداشته باش، 

وگرنه تو را در آتش فرومی برم!«.

شفای هر درد
ک ها حرام  ک کربلا آن قدر عظمت دارد که خوردن همه خا خا
ک کربلا که نه تنها حرام نیست، بلکه خوردن  است، الا خوردن خا
آن مستحب هم است. خداوند می گوید: »منِ خدا شفای هر دردی 
ک قبر حسین بن علی)ع( قرار دادم«. از امام صادق)ع( سؤال  را در خا
کی که گفته می شود، چقدر گستره دارد؟ حضرت  کردند این خا

فرمودند: »چهار فرسخ از هر طرفِ قبر حسین بن علی)ع(«.
وقتی اباعبدا...)ع( وارد کربلا شدند، لحظه ای  ایستادند و سؤال 
کردند: »اینجا کجاست؟«، پیرمردی پاسخ داد: »اینجا را غاضریه 
می گویند«. حضرت پرسیدند: »آیا نام دیگری هم دارد؟« عرض 
کرد: »بله، اینجا را نینوا هم می گویند«. حضرت پرسیدند: »آیا اسم 
دیگری هم دارد؟«. پاسخ داد: »بله، به اینجا کربلا هم می گویند«. 
سپس حضرت سیدالشهدا)ع( فرمودند: »اعوذ با... من کرب و بلا« و 
به اهل بیت و یارانشان فرمودند: »جایگاه ما اینجاست. از مرکب ها 
پیاده شوید. اینجا محل ریخته شدن خون یکایک یاران و عزیزان 

من خواهد بود. اینجا محل فرود ملائکه خواهد بود«.

یکایک مخدرات به ویژه حضرت زینب کبری)س( با جلالت و عظمت 
پیـاده شـدند. الان کـه کنـار مضجـع شـریف و گـودی قتـگاه بـا فاصلـه 
یکـی دو متـری هسـتم، سـخت اسـت بـه ایـن ماجـرا اشـاره کنـم کـه 
وجـود مبـارک زینـب کبـری)س( را بـا چـه جلالتـی پیـاده کردنـد امـا روز 
یازدهم وقتی  ایشان همه را سوار بر ناقه کردند، رو به سمت علقمه 
کردند و فرمودند: »غیرت بنی هاشم! عباس! باورت می شود روزی 
خواهـرت این چنیـن غریـب بیـن نامحرمـان باقـی بمانـد و ایـن همه 
چشـم نامحـرم خیـره شـوند کـه دختـر علـی)ع( چطـور سـوار بـر مرکـب 
می شـود؟«. خیلـی بـه حضـرت زینـب)س( سـخت گذشـت؛ خروجـی 

ک.  سـخت، تلخ و دردنا

به خدا می سپارمت
در لحظه خروج از کربلا به اباعبدا...)ع( خطاب کردند: »دارم از کربلا 
می روم. دارم بدنت را ر ها می کنم. چاره ای ندارم؛ چون چاره نیست. 
مـی روم و می گذارمـت/  ای پاره پـاره تـن بـه خـدا می سـپارمت!«. 
ایـن خیلـی سـنگین اسـت، امـا وسـط ایـن ذکـر مصیبـت می خواهـم 
یـادآوری کنـم گاهـی ایـن تقـدس بـرای آدم هـا هم می تواند به وجود 
ک آن بود، بلکه برای وجود  گر کربلا مقدس شد، نه برای خا بیاید. ا
گر پیراهن یوسف)ع( چشمی  مقدس سیدالشهدا)ع( و یارانشان بود. ا
را شـفا داد، بـرای آن بـود کـه بـر تـن یوسـف)ع( نشسـت. گاهـی بعضـی 
افـراد رفتار هایـی می کننـد و قدم هایـی برمی دارنـد کـه بـه چنیـن 
کـی ای می رسـند. خـوش بـه  حـال آن هایـی کـه طـوری  تقـدس و پا
زندگـی و مراقبـت می کننـد کـه خانـه و خـود و زندگـی و خانواده شـان 
بـه تقـدس خاصـی می رسـد.  امیـد اسـت روز دوم محـرم، دل هـای 
همـه مـا بـه نـور اهل بیـت)ع( نورانـی شـود و روزی خیـل مشـتاقان در 
کـی کـه آرزوی گذاشـتن پـا در کربـلا را دارنـد، بیاینـد  همـه ایـن کـره خا
و بـه مضجـع شـریف اباعبدا...الحسـین)ع( عـرض ارادت و مرقـد شـاه 

کربـلا را زیـارت کننـد.

دوم محرم، روز ورود کاروان سیدالشهدا)ع( به کربلای معلی است

در سپهر پرهیزکاری

عوامل غفلت از یاد خدا
 

یکی از موضوعات کلیدی دین ما که مدام در آیات و روایات به آن 
گوشزد شده، یاد خداوند بزرگ است. آیات زیادی در قرآن کریم در 
باب اهمیت و آثار ذکر  ا... وجود دارد. در یکی از این آیات خداوند 
نْفُسَهُمْ 

َ
نساهُمْ أ

َ
ذِینَ نَسُوا الله فَأ

ّ
 تَکُونُوا کَالَ

َ
بزرگ می فرماید: »وَلا

ولَئِکَ هُمُ الفاسِقُونَ؛ و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز 
ُ
أ

آن ها را به »خودفراموشی« گرفتار کرد، آن ها فاسقان هستند. )حشر:19(«
ک ترین چیز، غفلت بیان شده است که همین غفلت البته عواملی  در قرآن خطرنا
دارد. منافقان در قرآن مصداق بارز افراد غافل معرفی شده اند و بیان شده است که 
این غفلت تا جایی می رسد که انسان را به رتبه پایین تر از حیوانات می رساند. قرآن 
ولئِکَ کَالأنْعامِ بَلْ هُمْ 

ُ
می فرماید گروهی از مردم از چهارپایان بدترند، زیرا غافل اند؛ أ

ولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ. بنابراین غفلت از خدا »نَسُوا الله«، غفلت از قیامت  »نَسُوا 
ُ
 أ

ّ
ضَلُ

َ
أ

تَتکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها« باعث سقوط انسان به 
َ
یَومَ الْحِساب« و غفلت از آیات الهی، »أ

مرحله ای پست تر از حیوانیت می شود.
اما سؤال اصلی این است که چطور می توان از این غفلت جدا و دور شد؟ پاسخ اول 
این است که انسان به عاقبت غافلان بیندیشد و عاقبت آن ها را ببیند؛ چه در دنیا و 
چه مواردی که از عاقبت آن ها در قیامت بیان شده است، مثل کسی که برای دوری 
از اعتیاد به عاقبت شخص معتاد می نگرد و به خود نهیب می زند تا از آن دوری کند.
گام بعد، بررسی عوامل غفلت و سعی در جهت دوری از آن است. اولین عامل غفلت، 
دوری از دانایی و عرفان است. شناخت ذات دنیا انسان را از آن دور می کند و شناخت 
فلسفه زندگی و حضور انسان در این دنیا به انسان کمک می کند که بیشتر به سمت 
خدا و خوبی ها حرکت کند و یاد او باشد. امیرمؤمنان علی)ع( در این زمینه می فرمایند: 
امَ لَمْ یَغْفَلْ عَنِ الِاسْتِعْدَاد.« کسی که وضع روزگار و بی اعتباری دنیا را  »اِنَّ مَنْ عَرَفَ الَایَّ
بداند، از آمادگی برای سفر آخرت غافل نمی شود. گاهی نعمت های مادی خدای بزرگ 
خودش می تواند برای کسی که ظرفیت آن را نداشته باشد، غفلت و طغیان ایجاد کند.
ةَ  بَعِ، وَ عِزَّ

ّ
امام سجاد)ع( دراین باره فرموده اند: »اِنَّ قَسوةَ البَطنَةِ وَ فَترَ المَیلَةِ وَ سَکرَ الشَ

کرَ وَ یُلْهِی عَنِ اِقْتِرَابِ الَاجَلِ حَتّی  طُ وَ یُبْطِی عَنِ العَمَلِ وَ یَنْسِی الذِّ ا یُثَبِّ الْمُلْکِ مِمَّ
رَاب.« سنگدلی حاصل شکم پرستی 

ّ
نیَا بِهِ خَبْلٌ مِن سُکْرِ الشَ

ّ
کَانَّ الْمُبتَلی بِحُبِّ الدُ

کمیت، از اموری است که  و پرخوری، سستی میل به دنیا و مستی سیری و غرور حا
انسان را از عمل بازمی دارد و یاد خدا را به فراموشی می سپرد و او را از فکر نزدیک شدن 

اَجَل غافل می کند تا آنجا که گویی گرفتار حب دنیا، مست شراب است.
یکی از بزرگ ترین نعمت های خدا سلامتی و عافیت است که گاهی همین نعمت 
بزرگ عامل غفلت انسان از خدا می شود و گاهی خداوند این نعمت را از انسان 

می گیرد تا چشم های او باز شود و به خودش بیاید.
در یکی از بیانات رسول خدا)ص( در حدیثی در فواید و برکات بیماری خطاب به سلمان 
فارسی هنگام عیادتش فرمودند: در موقع بیماری نعمت هایی نصیبت می شود از 
جمله »اَنتَ مِنَ الِله بِذِکْرٍ وَ دُعَاؤُکَ فِیهِ مُسْتَجَابٌ«. تو به یاد خدا می افتی و پرده های 

غفلت کنار می رود و به همین دلیل دعای تو به اجابت می رسد.
خداوند در چند صباح زندگی دنیا به همه ما کمک کند که بتوانیم غبار غفلت از 

ک کنیم و با یاد گران بهای او زندگی خویش را آباد کنیم. ان شاءا...  دل های خود پا
برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

هنمازجمعه
خطب


